
 سياست دفاعي یمجله
 5573 زمستان، 79ی ، شمارهچهارمسال بيست و 

 

 اي مقوله صلح پايدار از منظر اسلام و لیبرالیسم اخلاقي )كانتي(بررسي مقايسه

 1 محمدحسين جمشيدي 20/13/1331 تاريخ دريافت مقاله: 

 2 مصطفي نجفي 11/13/1331    ريخ تأييد مقاله: تا

 3 زينب زبيدي 213 - 240     صفحات مقاله:   

 چكیده:

اش های اساسي او در سرتاسر تاريخ زندايصلح نه تنهايك نياز بشری، كه تحقق آن از آرمان

و بـه دور از های عالي انساني در سايه وجود فضايي آرام درزمين بوده است. زيرا تحقق تمام ارزش

كشمكش و ناامني و تنازع ممكن است. اين مسئله از ادوار قديم تاريخ مورد توجـه اغلـب مكاتـب 

اند حـق مطلـب را بـرای تحقـق صـلحي بوده است. اما در اين ميان بسياری از اين مكاتب نتوانسته

اصل كرامـت و ويواـي  انساني و پايدار ادا كنند. در اين ميان، اسلام به عنوان مكتبي الهي با تكيه بر

های انسان و ليبراليسم اخلاقي با تكيه بر اومانيسم، هريك بر مبنای مباني نگرشي خود،به ارائه طرح 

ای مقوله صلح پايدار در اند. بر اين مبنا، هدف از اين پووهش بررسي مقايسهصلح پايدار روی آورده

شود كه ديدااه اونه مطرح مينيز اين مكتب اسلام و ليبراليسم اخلاقي )كانتي( است. پرسش اصلي

هـای لازم و كـافي را بـرای يك از اين دو، ويواـياسلام و ليبراليسم به مقوله صلح چيست و كدام

باشد؟ فرضيه متوجه اين  است كه اتكای هردو نگرش بر انسان است امـا تحقق صلح پايدار دارا مي

ازهای او چون صلح را مورد توجه  قرار مي دهد. در اسلام با نگاهي فرااير و كمال طلبانه انسان و ني

انساني و فطری بـودن و  -نتيجه درمي يابيم كه صلحي كه اسلام آن را مطرح مي سازد به دليل الهي

تری به عنوان يكي از سرچشمه های منبع هويت انساني و امنيت وجودی بشر، بمراتب امكان افزون

 مادی دارد در عرصه عمل دارد.در مقايسه با صلح ليبراليستي كه بعد 

*  *  *  *  * 

 

                                                       
 الملل دانشگاه تربيت مدرس.عضو هيات علمي اروه روابط بين - 5
 الملل دانشگاه تربيت مدرس.كارشناس ارشد روابط بين - 8

 الملل دانشگاه تربيت مدرس.كارشناس ارشد روابط بين - 5
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 واژگان كلیدي

 .صلح پايدار، مكتب اسلام، ليبراليسم اخلاقي، نظريه صلح دموكراتيك

 مقدمه

های باستاني توسط نيروهای دشمن به اسارت ارفته های دور كه دختران جوان در جنگاز زمان

ايرنـد، از زمـاني كـه در ور مورد تجاوز قرار مـيشدند تا امروز كه كودكان و زنان در كنگو و دارفمي

هـای نيروهـای متخاصـم های جهاني، انواع بمبای و جنگهای اروپايي اعم از داخلي و منطقهجنگ

داد تا حملات انتحاری كـه اغلـب بـه كشـته های غيرنظامي، زنان و كودكان را هدف قرار ميجمعيت

 . (6: 5522پرست، )نوعوجه بسياری را به خود جلب كرد انجامد؛ مقوله صلح تاناه ميشدن افراد بي

های انساني همچون عدالت، توسعه و امنيت جـدا دانسـت. توان از ارزشمقوله صلح را نمي

های مذكور تحقق نخواهد يافت. ناامني، نيروی اميـد بـه لذا صلح پايدار جهاني بدون وجود ارزش

برد. ثباتي و به خطر افتادن صلح پيش ميوسوی بيسمتايرد و جوامع را به زنداي را از انسان مي

تـوان ای كه عدالت نباشد نميعدالت نيز يكي ديگر از مباني اوليه و مهم صلح است، زيرا در جامعه

هـای اذشـته و ها و نـاامنيها، جنگانتظار تحقق صلح را داشت. در واقع، عامل بسياری از بحران

نيافتگي سياسي، اقتصادی و فرهنگي نهفتـه اسـت. بنـابراين ا، توسعههعدالتيها، بيحال، در تبعيض

صلح، عدالت، توسعه و امنيت عناصر لازم و ملزوم همديگر هستند و بدون شك صلح پايدار بدون 

 .(57: 5529زاده، )بيگاين عناصر، قابليت تحقق نخواهد داشت 

زننـد، و همه آناني كه دم از صلح ميدر همين راستا، در طول تاريخ، مكاتب، اديان، انديشمندان 

هـای متفـاوت های جنگ، به مقوله صـلح و نتـايج حاصـل از آن بـا ديـدااهبا توجه به بلايا و خرابي

شـود و انسـان ارايي ليبرال، مسائل با روش عقلي بررسـي مـيپرداختند. برای نمونه، در ديدااه آرمان

ني منافع و خواهان همكاری با همنوعان خـود اردد كه دارای همگوموجودی مختار و خير فرض مي

-. در مقابل، از ديـدااه واقـع(529: 5527)افتخـاری، داند است و بر همين اساس، جنگ را غيرعقلاني مي

اند بلكه سياست قدرت حرف اول را های خود را بر اساس فرهنگ صلح شكل ندادهارايان كه ارزش

الملـل المللي و حقوق بينهای بينتوان از طريق سازمان؛ نميزندالملل مياز ديدااه آنان در عرصه بين
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ارايان ليبرال صلح را برقرار كرد، بلكـه بايـد از تمهيـداتي چـون موازنـه قـدرت و مورد ادعای آرمان

محـوری، روابـط محوری و قـدرتارايي، دولتبازدارنداي بهره جست. بدين ترتيب در نگرش واقع

كوشند تا اين دو عنصر ارايان ليبرال مير ساخته است؛ در صورتي كه آرمانالملل را بر جنگ استوابين

دهند، از بين ببرند و به جـای دولـت و قـدرت، انسـان و انـواع طلبي را شكل ميهای جنگكه ريشه

 (.568: 5572)عمويي و حسين خاني، دهندروابط اقتصادی و فرهنگي را قرار مي

-شود كه تناقضات عمده نظام سرمايهن، صلح زماني محقق مياز سوی ديگر، از ديدااه انتقاديو

ها بـه شـكل ابـزار نگـاه شود از بين برود و به انسانهای اقتصادی منجر ميداری كه به پيدايش بحران

الملـل كه نظام بـيننشود؛ هدف از توليد صرفاً كسب سود نباشد و رفع نيازها مدنظر باشد؛ و ديگر اين

. موضوع صلح در مكاتب الهي بـويوه اسـلام (576: 5572)قـوام، را از دست بدهد شكل استعماری خود 

و يـا ( 582)نساء :«و الصلح خير»دارای جايگاه  والايي است بگونه ای كه از آن بعنوان خير ياد مي شود: 

همچنمين مسلمانان (. 822)بقره: رفَّةًي اأ يهَ ا الَّذ ين  آم نوُاْ ادخْلُوُاْ ف ي السِّلمْ  ك »شود: بدان  موكدا فرمان داده مي

موظف هستند در برابر هر فرد و جمعيت و يا كشوری، چه از مشركان باشند يا اهل كتاب، در صورتي 

-كه مواضع خصمانه نسبت به مسلمانان نداشته باشند و دشمنان اسلام را ياری نكنند، شيوه مسـالمت

 ايند.آميز در پيش ايرند و با نيكي و عدالت رفتار نم

هرچند تمام مكاتب به صلح و اهميت آن توجه كرده اند، امـا از ميـان بـيش ازهمـه،دين 

هـای دسـتيابي اسلام و مكتب ليبراليسم مدعي تحقق صلح انساني و پايدار هستند و به ارائه راه

ای موضوع صـلح از ديـدااه اند. بر همين مبنا، پووهش حاضر، به بررسي مقايسهبه آن پرداخته

دو مكتب پرداخته و چگونگي تحقق آن از منظر ليبراليسم اخلاقي )كانتي( و مكتب اسـلام اين 

را مورد واكاوی و مداقه قرار داده است. در واقع هدف از اين مطالعه، بررسـي مقولـه صـلح از 

ها نسبت به صلح با يـك بيني مادی و الهي و شناسايي نقاط اشترام و افتراق آنمنظر دو جهان

شود كه ديـدااه اونه بيان ميای است. در همين راستا، سؤال اصلي پووهش اينقايسهرويكرد م

هـای لازم و كـافي را بـرای تحقـق يك ويواياسلام و ليبراليسم به مقوله صلح چيست و كدام

 باشد؟ صلح پايدار دارا مي
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ي انسان و شناخت در پاسخ فرضيه پزوهش اين  است كه  هرچند هردو مكتب با توجه به

دهند به مساله صلح توجه كرده اند، اما صلح ارائه شده از سوی اسلام به دليل ميكه از او ارائه 

انساني و فطری بودن، و هماهنگي با رات و نيازهای بشر، بمراتب امكان تحقـق افـزون  -الهي

 دارد.  تری در مقايسه با صلح ليبراليستي كه مبنای مادی دارد و منافع بازيگران در آن مهم است،

بينـي كـه يكـي جنبـه مـادی اهميت پووهش حاضر از آن جهت است كه با مقايسه اين دو جهـان

تـي و چگـونگي صـلح  )ليبراليسم اخلاقي( و ديگری الهي )دين اسلام( دارد، سـعي در نشـان دادن چيس

هدف پووهش ها برای تحقق آن از ديد اين  دو مكتب دارد. برای رسيدن به كارهای عملي آنپايدار و راه

تـرام  ابتدا چهارچوب تحليلي مورد نظر، سپس نگاه اسلام و ليبراليسم به مقوله صلح ودر نهايت نقاط اش

يـفيو افتراق آن تحليلـي از نـوع  -ها واكاوی و بررسي خواهد شد.روش تحقيق در اين نوشتار نيز، توص

 اينترنتي است.  ای و منابعها، مطالعه كتابخانهتحليل محتواست و روش اردآوری داده

 ايچهارچوب تحلیلي؛ روش مقايسه

ها مند شباهتای راهي برای استنباط علمي )توصيفي يا عليّ( از طريق مقايسه نظامروش مقايسه

-ترين فعاليـتديگر است. در حقيقت، مقايسه، يكي از طبيعيهای اجتماعي با يكهای پديدهو تفاوت

ديگـر اسـت. شـناخت های مختلف با يكدر حال مقايسه پديدههای انساني است. انسان به طور دائم 

)منوچهری، ای است ها با يكديگر بنيان روش مقايسههای آنها و تفاوتها از طريق كشف شباهتپديده

، يعنـي مطالعـه الگوهـای «تنوع»ای راهي است برای مطالعه روش مقايسه« رااين». به افته (833: 5572

. اهميـت ايـن روش چنـان (Ragin, 1994: 106)رون مجموعه معيني از مـوارد ها دها و تفاوتشباهت

بـر  (835: 5572)منوچهری، اند است كه برخي متفكران، تفكر بدون مقايسه را چندان شايان توجه ندانسته

ای بـه دو علـت ضـروری اسـت: نخسـت بـرای مبنای نظر مارش و استوكر، استفاده از روش مقايسه

هـا ها، مفـاهيم و فرضـيهها و بازنگری در نظريهداری در تحليل و ديگر، آزمون نظريهماجتناب از قوام

جا كه كاربرد روش آزمايشگاهي نظير علوم تجربـي در های سياسي. به نظر اين دو، از آندرباره پديده

 رودای راهي برای جبران اين نقص بـه شـمار مـيپذير نيست، لذا روش مقايسهعلوم اجتماعي امكان

 . (825 -828: 5525)استوكر و مارش، 
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ای كه دين اسلام و جا كه اين پووهش سعي دارد به بررسي نوع نگاه ويوهدر نتيجه، از آن

انـدازهای مكتب ليبراليسم با ايده مبنايي آن يعني صلح دموكراتيك، نسـبت بـه صـلح و چشـم

نمايان كـردن نقـاط قـوت و  ها جهتچنين، نقاط اشترام و افتراق آنمربوط به آن دارند و هم

ضعفشان در اين مورد بپردازد؛ نياز به مقايسـه ايـن دو نگـاه و اسـتفاده از چـارچوب تطبيقـي 

 رسد. ضروری  و مناسب به نظر مي

 صلح در اسلام

برای شناخت صلح  از منظر اسلام، قبل از هرچيز بايد به منابع اصيل اسلام و فقه  اسلامي يعني 

، سيره و تاييد معصوم( و عقل بويوه دو مورد اول مراجعه كـرد. بنـابراين  در كتاب خدا، سنت )سخن

 خواهد بود. -آيات و احاديث –اين نوشتار تكيه  در وهله  اول بر نصوص ديني 

 مفهوم صلح

از اهميت ويوه و ارتباط خاصي با « صلح»و « سلام»، «سلم»در فرهنگ و فقه سياسي اسلام وا ه 

و در نصوص قرآني و متون احاديث اسلامي برای بيـان اصـل مهـم حقـوقي و ديگر برخوردارند يك

سياسي ارتباط با ديگران به كار برده شده است. صلح و سلم هردو در لغت به  معنای آشـتي، نـرمش، 

در لغت به معنـای « سلام»و « سلم»نيز وا ه  (563: 5572.)جمشيدی، سازش، وجود امنيت و آرامش است

نيـز از « اسـلام». كلمـه (5: 5523)عميدزنجاني، های ظاهری و باطني است فات و بيماریبركنار بودن از آ

ماده سلم است و كلمات سلم، سلام و سلامت نيز از همان مشتق شده و از نظر مفهـوم، يعنـي طلـب 

سلامت برای انسان و جهان و نيز برخورد مسالمت آميز با مردم است كه به تبـع آن، نـوعي امنيـت و 

شود، های طالب صلح افته نميشود. سلام به عنوان شعار صلح، تنها در برابر انسانحاصل مي آرامش

شـود افكنند نيـز سـلام افتـه مـيبلكه در مقابل كساني كه با برخورد جاهلانه صلح را به مخاطره مي

« ن قـالوا سـلاماًو ارا خـاطبهم الجـاهلو». همانگونه  كه در قرآن آمده  است: (553 -555: 5528نيا، )كريمي

( بنابراين  اصل و ماده  سلم به  معنای آرامـش و امنيـت و سـلامتي و فقـدان  برخـورد و 65)فرقان، 

 كشمكش و ناامني و نظاير آن است.
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كه در برابر جنگ )حرب( و دشمني است. چنان« سلم و دوستي»چنين، صلح در لغت به معنای هم

. لذا  وا ه  صلح به  نبود تعـارض، (525: 9ه. ج 5522)ابن منظـور،د اوينديگر را صلح ميتوافق اروهي با يك

كشمكش و مواجهه  ميان  انسان ها اطلاق مي شود و به لحاظ سياسي و نظـامي آن را بـه  معنـای نبـود 

يـدی، جنگ  دانسته  اند شود كه بـر اسـاس در اصطلاح فقهي نيز صلح به عقدی افته مي (563: 5572)جمش

شود. البته بايد خاطر نشان كرد كه صلح لزوماً پس از منازعـه ی ميان دو طرف برچيده ميآن نزاع و دراير

يـشافتد )رفع منازعه(؛ بلكه ميو درايری اتفاق نمي ايـری از وقـوع تواند پيش از منازعه و بـه نـوعي پ

تـقات آن بـا م« صـلح»هـای . بـه طـور كلـي وا ه(855: 86م.، ج 5725)نجفي، درايری باشد )دفع منازعه(  ش

هـای اند و اين در حـالي اسـت كـه وا هبار در آيات قرآني آورده شده 99با مشتقاتش « سلم»مرتبه و 55

)ر.م.: اند كه نشان از تأكيد بر صلح و سلم در ميان آيات قرآن است بار آمده 52فقط « عداوت»و « حرب»

)راغـب اصـفهاني، ر مقابـل جنـگ . بطور كلي در فرهخنگ  قراني هرچند صـلح و سـلم دالمعجم المفهـرس(

امده است اما مفهومي بس استرده تر دارد و حالتي است كه  علاوه  بر فقدان جنگ، وجـود (852ق.: 5525

 آرامش و امنيت، نبود نقار و تعارض و دشمني و خطر و تهديد نيز در آن مطرح است.  

 اولويت صلح نسبت به جنگ در اسلام

هـا، ااه پيشوايان معصوم، صلح حالت عادی در روابـط انسـانبر اساس آيات قرآن كريم و ديد

اديان و ملل است و جنگ صرفاً حالتي استثنايي دارد. در حقيقـت، اسـلام بـا تكيـه بـر بنيـاد فكـری 

هـا را برداشـته اسـت. ترين قدم در تنظيم روابط انسانتوحيدی و اعتقاد به خالقيت خداوند يكتا، مهم

امر ملزم هستند كه وحدتي بر مبنای كرامت انساني ايجـاد كننـد. بـر ايـن  پيروان مكتب توحيد بر اين

اساس، اسلام، راهبرد سياسي خود را بر مبنای حفظ صلح و سلم طراحي نموده، پيروان مكتب الهي را 

تقَيمٍ صِـ  دارِ السَّلامِ وَ يهَدْي منَْ يشَاءُ إلِـي وَ اللَّهُ يدَعْوُا إلِي»خوانـد: فرا مي« دارالسلام»به  راطٍ مسُْـ

كند و هـر كـس را بخواهـد )شايسـته و (، و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت مي83)يونس، 

 .(537: 5527مقدس، )فقيهينمايد لايق باشد(، به راه راست هدايت مي

و صلح و سلم  را فرماني جـامع و بـرای همگـان  (582)نساء: همچنين  صح  را خير مي داند 

و تاكيد دارد: ي اأ يهَ ا الَّذ ين  آم نوُاْ ادخْلُوُاْ ف ي السِّلمْ  ك رفَّةً و لا  ت تَّب عوُاْ  (566: 5572مشيدی، )جمطرح  مي كند 
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اين  است كه  اار كفار و دشمنان نيز به  صلح  تمايل  (822)بقره: خطُوُ ات  الشَّيطْ ان  إ نَّهُ ل كمُْ ع دوٌُّ مبَ ينٌ

لمْ  ف ـاجنْ حْ » از  بهر صلح اشودند، بايد با آنان صلح كرد:  يافته و بال و پر خود را  و إ ن ج ن حوُاْ ل لسـَّ

نيز، تنها به عنوان ابـزاری بـرای « جهاد»درنتيجه،  (65انفال: «)ل ه ا و ت و كَّلْ ع ل ى اللهّ  إ نَّهُ هوُ  السَّم يعُ العْ ل يمُ

ريع شده و جنگي است مشروع در راه دفاع حفظ مسلمانان در مقابل تجاوز، تهديد، ظلم و فتنه تش

عـدالتي و فتنـه و نـاامني. از حقوق و بقای انسان ها و نظم عمـومي و جلـوايری از تجـاوز و بـي

دارنده، دفـاعي، تـأديبي و درحقيقت، جهاد هميشه خصوصيت جنگ نگه( 552-553: 5527)جمشيدی، 

وزانه )حداقل در تئوری و انديشـه اصـيل بازدارنده را داشته است و هراز به عنوان يك اقدام متجا

 .(52 -55: 5528نيا، )قرباناسلامي( تلقي نشده است 

ترين اصل در دعـوت مـردم بـه بر اساس آيات قرآن و سيره عملي پيامبر اسلام، نخستين و مهم

مردم از طريق استدلال و تقويت روح تفكر و تعمق در مـردم اسـت. بـر « هدايت فكری»اسلام، شيوه 

س اين شيوه، يكي از اهداف مقدماتي انبياء ايجاد زمينه هدايت و دعوت بـه سـلم اسـت. سـلم و اسا

اسـت « حـرث و نسـل»اری است كه از ديـد قـرآن باعـث هلاكـت آرامش، نقطه مقابل فساد و فتنه

. اين سلم و آرامش كه مبنای رفع اختلاف است، تسليم شدن در برابر خداست؛ يعني (76: 8)طباطبايي، ج

بيند و هدف اسلام چنين سلمي است ای كه اعتقاد توحيدی دارد روی آرامش و صلح را مينها جامعهت

و نه دفع شر. در مقابل، آرامش و صلح كارب قرار دارد كه صرفاً برای سرپوش نهـادن بـر اختلافـات 

 (.25: 5522پناه، )حقها پاسخ داده شود شود به دلايلي با سكوت به آنلاينحلي است كه سعي مي

بنابراين با توجه به معنای سلم )تسليم شدن يكپارچه جامعه مؤمنين در مقابل خداوند و رسـول 

شود كه اار اسلام بر پايه سلم بنا شده، پس آيا جنگ قابل پذيرش اسـت؟ در او(، اين سؤال مطرح مي

هي است كه منطـق پاسخ بايد افت از ديدااه اسلام، جنگ از جمله ابزارهای تحقق سلم در برابر ارو

خواهند بر مردم تحميل كننـد. لـذا جهـاد ها كارار نيست و عقايد باطل و فاسد خود را ميدر برابر آن

ه.، 5578)طباطبـايي،ها و ا عمال قوانين برای ايجاد سلم واقعي است ابزار استرش حاكميت اسلامي بر آن

قق نخواهد شد و اين جنـگ كـه بـرای . لذا چنين حاكميتي در موارد زيادی جز با جنگ مح(558: 7ج 

و قـاتلوهم »تحقق حاكميت اسلام است مقدس خواهد بود؛ يعني دعوت به دخول در سلم منافاتي بـا 
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ندارد؛ چرا كه جنگ نيز برای دفع فتنه است. امری كه به دنبـال آن صـلح  (57)انفال، « حتي لاتكون فتنة

 . (23: 5522پناه، )حقآيد پديد مي

كه يك پس اين»معتقد است: « جهاد»، شهيد مرتضي مطهری در كتاب در همين خصوص

اويند دين بايد هميشه با جنگ مخالف باشد و بايد طرفـدار جنـگ باشـد نـه طرفـدار عده مي

جنگف چون جنگ مطلقاً بد است، اشتباه است. صلح بهتر است، اما بايستي طرفدار جنگ هـم 

-مزيستي شرافتمندانه نيست و طرف به حكم اينجا كه طرف مقابل حاضر به هباشد؛ يعني آن

خواهد به شكلي شرافت انساني را پايمال كند ما اار تسليم بشويم رلـت را كه ظالم است و مي

اويـد صـلح، در ايـم. اسـلام مـيشرافتي را به شكل ديگری متحمل شدهايم و بيمتحمل شده

خواهـد صـورتي كـه طـرف مـيصورتي كه طرف آماده و موافق با صلح باشد، اما جنـگ، در 

طلـب اسـت، و جو و صلح. بنابراين اسلام در طبيعت خود سلم(87 -52: 5597)مطهـری، « بجنگد

 جنگ را  نيز در جهت تحقق صلح و سلم مورد توجه قرا داده  است. 

 صلح در نصوص ديني اسلام

 صلح در قرآن کريم

بسياری دربـاره صـلح اسـت. ترين منبع شريعت اسلام، مشتمل بر آيات قرآن كريم، مهم

به  )رم. : المعجم المفهرس(در قرآن آمده است 555در كل بار با مشتقاتشان « صلح»و « سلم»وا ه 

كه برخي از كار رفته است. برخي از اين آيات، درباره روابط برادرانه ميان مسلمانان است؛ چنان

گر صلح نيز، نـاظر بـر روابـط آميز ميان مسلمانان است. آيات ديآيات، درباره روابط خصومت

است؛ هر چنـد در آيـاتي چنـد،  -خواه مشركان و خواه اهل كتاب -مسلمانان با غيرمسلمانان 

 ها به مشركان و اهل كتاب اختلاف نظر است. ميان مفسّران درباره اختصاص آن

ن تنظيم كرده و قرآن كريم، نوع روابط مسلمانان را با ديگران بر مدارای نوع رفتار آنان با مسلمانا

ل ا ي نهْ اكمُُ اللَّهُ ع ن  الَّذ ين  ل ـمْ يقُ ـات لوُكمُْ ف ـي » در دو آيه پي در پي در سوره ممتحنه چنين فرموده است: 

نَّم ا ي نهْ اكمُُ اللَّهُ ع ن  الدِّين  و ل مْ يخُرْ جوُكمُ مِّن د ي ار كمُْ أ ن ت ب روَهمُْ و تقُسْ طوُا إ ل يهْ مْ إ نَّ اللَّه  يحُ بَ المْقُسْ ط ين  إ 
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ت ـو لَّهمُْ الَّذ ين  ق ات لوُكمُْ ف ي الدِّين  و أ خرْ جوُكمُ مِّن د ي ار كمُْ و ظ ـاه روُا ع ل ـى إ خْـر اج كمُْ أ ن ت و لَّـوهْمُْ و م ـن ي 

 .(3-0)ممتحنة: «  ف أوُلْ ئ ك  همُُ الظَّال موُن 

ه با كساني كه در امر دين با شما نجنگيـده و شـما را از كدارد از اينخداوند شما را باز نمي»

-اند، نيكي كنيد و با آنان به عدالت رفتار نماييد؛ چرا كه خداوند عدالتشهر و ديارتان بيرون نكرده

پيشگان را دوست دارد و خداوند شما را فقط از دوستي با آنان كه در امر دين بـا شـما جنگيـده و 

دارد؛ و كساني كه با آنان رابطه دوستانه برقـرار كننـد اند باز ميبيرون كرده شما را از شهر و ديارتان

آميـز بـا كسـاني كـه بـا بنابراين بر اساس اين آيه برقراری رابطه حسـنه و صـلح«. قطعاً ستمكارند

پيمانـان مسلمانان عناد و جنگي ندارند، چه از سرزمين اسلامي دور باشند و چه نزديـك، چـه هـم

ند و چه نباشند؛ و چه دارای قدرت و سازمان سياسـي باشـند و چـه فاقـد آن باشـند، مسلمان باش

 بلامانع و باعث خشنودی خداوند است.

بر اين اساس، روابط ميان مسلمانان و غيرمسلمانان بـر صـلح، مسـالمت، رفتـار نيكـو و 

مانان را بـه ااه به پيروان خود اجازه قتل و كشتار غيـر مسـلهمزيستي استوار است. اسلام هيچ

دهد و وجود عقايد مخالف را تا جايي كه در حد عقيده باقي بماند، مجوزی سبب كفرشان نمي

و  إ نْ ن ك ثُـوا »فرمايـد: سوره توبه نيـز مـي 58داند. در همين راستا، آيه برای رفتار خصمانه نمي

 «وا أ ئ مَّة  الْكُفْر  إ نَّهُمْ لا أ يْمان  ل هُمْ ل ع لَّهُـمْ ي نْت هُـون دين كُمْ ف قات لُ أ يْمان هُمْ م نْ ب عْد  ع هْد ه مْ و  ط ع نُوا في

اويي و نـيش اار سواندهای خويش پس از پيمان بستن بشكنند و در دين شما زبان به عيب»

ها را پايبنـدی بـه سـواند و پيمـان زدن بگشايند، پس با پيشوايان كفر كارزار كنيد، زيرا كه آن

 «.از كفر و شرم و پيمان شكني باز ايستد نيست. باشد كه

طـرف های بيدو اروه ديگر كه از نظر اسلام، صلح با آنان مجاز و بلكه لازم است، يكي دولت

هايي كه بر پيمان خود با دولـت های متخاصم است و ديگری دولتدر منازعه ميان مسلمانان و دولت

و اءً »فرمايد: ياسلامي پايبند هستند. قرآن كريم در اين زمينه م و دوَا ل وْ ت كفْرُوُن  ك م ا ك ف ـروُا ف ت كوُنُـون  سـ 

ثُ و ج ـدتْمُوُهمُْ و لا ف لا ت تَّخ ذوُا م نهْمُْ أ ولْ ي اء  ح تَّى يهُ اج روُا ف ي س ب يل  اللَّه  ف إ نْ ت و لَّواْ ف خذُوُهمُْ و اقتْلُوُهمُْ ح يْ

ر تْ  ت تَّخ ذوُا م نهْمُْ و ل يًّا و لا لوُن  إ ل ـى ق ـومٍْ ب يْـن كمُْ و ب يْـن همُْ م يث ـاقٌ أ وْ ج ـاءوُكمُْ ح صـ  ن ص يراً إ لا الَّذ ين  ي صـ 
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لَّط همُْ ع ل ـيكْمُْ ف ل ق ـات لوُكمُْ ف ـ  إ ن  اعتْ ز لُـوكمُْ ف ل ـمْصدُوُرهُمُْ أ نْ يقُ ات لوُكمُْ أ وْ يقُ ات لوُا ق ومْ همُْ و ل وْ ش اء  اللَّهُ ل سـ 

 .(31-03)نساء: «  يقُ ات لوُكمُْ و أ لقْ واْ إ ل يكْمُُ السَّل م  ف م ا ج ع ل  اللَّهُ ل كمُْ ع ل يهْ مْ س ب يلا

اونه كه خودشان كافر شدند، آرزو دارند كه شما نيز كافر شويد تا با هـم يكسـان منافقين همان»

كـه توبـه كننـد و در راه تخاب كنيد مگر اينباشيد؛ پس هوشيار باشيد و مبادا از ميان ايشان دوستاني ان

خدا هجرت كنند و اار از ايمان آوردن و قبول حق و هدايت روی برتافتند و بر اقدامات خود بر ضد 

ها را هر كجا يافتيد دستگيرشان كنيد و بكشيد و هراز از آنـان دوسـت و يـاوری شما ادامه دادند، آن

هـا پناهنـده پيمانان شما وابستگي دارند به آنقين اروهي كه با همنگيريد. ای مسلمانان اار از ميان مناف

اری عليه شما دست برداشـته و پيشـنهاد شوند و يا به حضور شما بيايند در حالي كه اط جنگ و فتنه

-خواست قطعاً آنها دست برداريد. اار خداوند ميدهند، بپذيريد و از كشتن و دستگيری آنصلح مي

جنگيدند، پس در صورت تسليم شدن و پيشنهاد صـلح از ساخت و با شما ميط ميها را بر شما مسل

 «.ها، ديگر راهي برای مبارزه و جنگ با آنان وجود نداردطرف آن

سوريه توبه، بستن معاهده عدم تعرض ميان مشركان  58تا  5همچنين خداوند در آياتي از جمله 

قـرارداد صـلح و  )ص(دانسته است. از ايـن رو، پيـامبر و مسلمانان را جايز و عمل به مفاد آن را صحيح

( و از پيـامبر )ص( و جامعـه 9عدم تعرض با اروهي از مشركان در كنار مسجدالحرام بسـت )توبـه: 

اسلامي خواسته شده بود كه به مفاد و محتوای اين معاهده صلح عمل كنند و بـدان وفـادار باشـند. از 

المللي تا زماني از سوی جامعه اسلامي پذيرفته شـده اسـت های بيننظر اسلام، همه قراردادها و پيمان

كه ديگران پيمان شكني نكرده و يا مفاد آن را نقض نكنند. در صـورت هراونـه نقـض مفـاد پيمـان، 

 .(52تا  2و توبه  32و  36)انفال شود معاهده از سوی جامعه اسلامي ابطال و از اعتبار ساقط مي

و  إ نْ ج ن حوُا ل لسَّلمْ  ف اجنْ حْ ل ها و  ت و كَّلْ ع ل ـى اللَّـه  إ نَّـهُ هُـو  »ال آمده است: سوره انف 65نيز در آيه 

اار به صلح و آشتي اراييدند، تو نيز به آن بگرای و بر خدا توكل كـن كـه او شـنوا و » «السَّميعُ العْ ليمُ

به معنای خضوع و تمايـل « جناح»ده از ما« جنحوا»نكته قابل توجه در اين آيه، اين است كه «. داناست

های ابتدايي صلح نيز استقبال كنيد. و حركت به سوی چيزی و مفهوم آن، اين است كه حتي از افتگو

 كند.های اسلامي توصيه ميطلبي را به صورت اصل اساسي به حكومتاين آيه از آياتي است كه صلح
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لمْ  ك افَّـةً و  لا ت تَّب عُـوا  يا أ يهَ ا»سوره بقره نيز آمده است:  822در آيه  الَّذين  آم نُـوا ادخْلُُـوا ف ـي السـِّ

يـا –ايد، همگـي در آشـتي و سـازش ای كساني كه ايمان آورده»« خطُوُات  الشَّيطْان  إ نَّهُ ل كمُْ ع دوٌُّ مبُينٌ

در ايـن «. های شيطان مرويد كه او، شما را دشـمني هويداسـتدرآييد و در پي اام –اسلام و اطاعت 

اونه استثنايي در قانون صلح نيست و جنگ بـر دهد كه هيچ)همگان( نشان مي« كافه»آيه، وجود وا ه 

شود و از نظر قرآن، هركـاری خلاف تعليمات اسلام و قرآن است و جز به شكلي تحميلي تصور نمي

 رود.كه باعث بر هم زدن صلح و آرامش شود، عمل شيطاني به شمار مي

دهد قه اسلام به صلح ميان افراد انساني به حدی است كه به افراد با ايمان نويد ميچنين، علاهم

ع س ى اللَّـهُ أ ن »ها و دشمنان پيوند دوستي پديد آيد. آميز مسلمانان، ميان آنتا شايد بر اثر رفتار مسالمت

چه بسا خداوند در ميان شـما « »لَّهُ ق د يرٌ و اللَّهُ غ فوُرٌ رَّح يمٌي جعْ ل  ب ينْ كمُْ و ب ينْ  الَّذ ين  ع اد يتْمُ مِّنهْمُ مَّو دَّةً و ال

و كساني كه با هم دشمني داريد، مهرباني پديد آورد و خداوند تواناست و خداونـد آموزاـار مهربـان 

آميـز اهميـت قائـل اسـت كـه حتـي در . اسلام چنان برای صلح و زنداي مسـالمت(9)ممتحنه: « است

دهد و در اختلافات خانواداي نيز شعار اسلام اين يز به صلح و سازش دستور مياجتماعات كوچك ن

 .(5526( )كريمي، 82)نساء: « و الصلح خير»است: 

آيد كه قرآن در بحث صلح بـه روابـط بندی از آيات صلح، اين چنين بر ميدر مقام جمع

حسـنه ميـان مسـلمانان و چنـين روابـط آميز و برادرانه و انساني ميان مسلمانان و هـممسالمت

غيرمسلمانان اشاره دارد. نيز نوعي مدارا با ديگران، نيكي كردن و بـه عـدالت رفتـار كـردن بـا 

 اند.كساني كه در امر دين با مسلمانان نجنگيده

ترين مباني صلح، توحيد و اعتقاد به خالقيت خداونـد يكتاسـت. مبنـای از منظر قرآن، يكي از مهم

سوره توبه و نيز آيـه  58تا  5يبندی به مفاد قراردادها با ديگران است. كه در آيات ديگر، اصل ضرورت پا

سوره انفال به آن اشاره شد. و در مورد چگونگي تحقق صلح؛ نيـز بـر اسـاس نگـاه  قـرآن، صـلح و  65

ناامني و آرامش تنها در پرتو ايمان و اعتقاد راسخ امكان پذير است و با قوانين ماديو مبتني بر سود، جنگ، 

هاسـت و ااـر هـا و برخـورداضطراب برچيده نخواهد شد، زيرا عالم ماده همواره سرچشمه كشـمكش

 . (28: 8، ج 5595)مكارم شيرازی و ديگران، نيروی معنوی ايمان، آدمي را كنترل نكند صلح غيرممكن است 
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 صلح در احاديث و روايات

ارفته است. از مطالعه اين روايات چنين  موضوع صلح در روايات  ما نيز مورد توجه جدی قرار

آميز و ايجاد رابطه محبت، مودتّ و به طور كلي صلح آميـز بـا آيد كه همزيستي مسالمتبه دست مي

الملل خود بايد بدان توجه وافر داشته  باشند. پيشوايان بيگانگان امری است كه مسلمانان در روابط بين

عدالت، انصاف، ادای حقوق، پرهيز از آزار و اريت مذاهب ديگـر اسلام پيوسته مسلمانان را به رعايت 

 كردند. آميز با ديگران توصيه ميو در مجموع روابط مسالمت

جـويي و هـای مؤكـدی دايـر بـر آشـتيپيامبر اسلام هميشه بر پايه آيات قرآني، توصـيه

مـردم كسـي اسـت كـه ترين شايسته»اند: اند. برای نمونه فرمودههمزيستي مسالمت  آميز داشته

. ايـن بيـان، نصـي از (557: 5523ديلمي، «)تر به اصلاح مردم و ايجاد صلح بين ايشان بپردازدبيش

ما عمل »فرمايند: چنين در حديثي ديگر ميجويي و تاكيد بر آن است. همپيامبر، بر ارزش صلح

ز نمـاز و اصـلاح كاری بهتر ا»« ابن آدم شيئا افضل من الصلاه و صلاح رات بين و خلق حسن

 . (8635الفصاحه: ح )نهج« ميان مردم و خوش خلقي وجود ندارد

به طور يقين، پس از اصول دين كه اركان اعتقادی اسلام هستند، فروع دين كه در نظرشـيعه، در 

شوند. اما بسـيار ترين محورهای اعتقادی محسوب ميده مورد جمع ارديده است، به عنوان با اهميت

هاسـت( چه چيزی را بالاتر از فروع دين )كه جهاد هم يكـي از آن )ص(تي بدانيم پيامبرجالب است وق

الا اخبركم بافضل من درجه الصيام و الصلاه و الصدقه؟ صلاح رات البـين : »)ص(اللهدانند. قال رسولمي

خبر سازم؟ آن تر از روزه و نماز و صدقه با آيا شما را به چيزی با فضيلت»؛ «فان فساد رات هي الحالقه

. (532الفصـاحه، ح )نهـج« جويي در ميان مردم است، زيرا بر هم زدن ميانه مردم، مايه هلاكت اسـتآشتي

از ماده صلح و نقطه مقابـل فسـاد و تبـاهي « صلاح»صلاح رات البين، از سه كلمه تشكيل شده است: 

ؤنث رو، به معني عين هر چيـز م« رات»است و به معني از بين بردن نفرت و كينه در ميان مردم است. 

اصـفهاني، )راغـبها وضع شده اسـت برای حد فاصل ميان دو چيز يا وسط آن« بين»و نفس آن است و 

به معني اصلاح اساس ارتباطات و تقويت و تحكـيم « صلاح رات البين». بنابراين اصطلاح (558: 5595

و در اصطلاح قرآني به معنـي آشـتي دادن پيوندها و از ميان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است 
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: 8تشـيع، ج )دايره المعارف مردم و نيز به معني از ميان برداشتن تباهي و نادرستي در محيط اجتماعي است 

در جايي ديگر به ابو ايوب انصاری فرمود؛ ای ابو ايوب، آيا تو را راهنمايي كـنم  )ص(. پيامبر اسلام(887

الله. پيامبر )ص( فرمود؛ بين مـردم شود؟ عرض كرد بلي يا رسولنود ميبه عملي كه با آن خداوند خش

ديگر دشمني كردند بينشـان ايجـاد دوسـتي ها پديد آيد و هرااه با يكآشتي بده هرااه فسادی بين آن

 .(325: 5523)ديلمي، كن 

 صلح طلبي و استرش صلح آن قدر ارزشمند و دارای اهميت است )ص(در نزد نبي مكرم اسلام

انـد. روايـت شـده؛ قـال ای كه منجر به آشتي بين افراد اردد را نيز جـايز دانسـتهكه حتي دروغ اويي

« ميان مردم آشتي برقرار كنيـد، هـر چنـد دروغ باشـد« »اصلح بين الناس و لو تعني الكذب»الله: رسول

ين مسـلمانان را دهد كه آن حضرت فقط اصـلاح بـ. تأمل در اين روايت نشان مي(552الفصاحه: ح )نهج

اند. ناس، خود اسم رات است و بر عموم دلالت دارد و مهم ندانسته، بلكه از وا ه الناس استفاده نموده

الف و لام عموم نيز بر سر آن آمده است و معني تمام مردم را داراست؛ يعني پيامبر نفرمود بين مؤمنين 

برقرار كنيد و خود همـين وا ه و اسـتفاده از آن  اند بين تمام مردم آشتيو يا بين مسلمين، بلكه فرموده

. اما مورد نهي از اين عمـل، (55: 5528)حراني، هاست نشانگر اهتمام پيامبر بر حقوق بشر و حقوق انسان

تنها در يك جاست و آن هم جايي كه با صلح و اتحاد مباشرت يا معاونت در ظلـم و جـور و تبـديل 

فرماينـد: رام موجب اردد. در همين رابطه پيامبر اسـلام )ص( مـيحرام بر حلال يا تبديل حلال بر ح

. اين تأكيد (565: 55ه.، ج 5555)حرعاملي، « الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراماٌ او حرم حلالاٌ»

توان هر دهد كه صلح و دوستي بايد بر مبنای رعايت معيارهای ارزشي الهي انجام شود و نمينشان مي

و ناعادلانه باشد يا بر خلاف موازين اخلاقي يا شرعي را مستحسن دانست. همچنين افتـار صلحي ول

 كه پاداش آشتي جويان بهشت است؛ اوياترين دليل بر اين مدعاست.ايشان مبني بر اين

جويي بودند. موارد عينـي همواره در عمل نيز مانند افتارشان دنبال صلح )ص(پيامبر اسلام

نامه بين اوس و خزرج، صلح بـا يهـود و فـتح مكـه را ند صلح حديبيه، صلحبسيار فراواني مان

های تاريخي سيره عملـي پيـامبر اسـلام در اهتمـام بـه صـلح ترين نمونهتوان به عنوان مهممي

 دانست. 
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تـر فرمودنـد:  )ع(المؤمنين عليامير نـهاد صـلح از طـرف »نيز، در فرمان خود به مالك اش هراـز پيش

ودی خدا در آن است رد مكن كه آسايش رزمنـداان و آرامـش فكـری تـو و امنيـت دشمن را كه خشن

اردد. لكن زنهار! زنهار! از دشمن خود، پس از اشتي كردن؛ زيرا اـاهي دشـمن كشور در صلح تأمين مي

بيني خود را متهم كن. حال اار پيماني ميان شود تا غافلگير كند. پس دورانديش باش و خوشنزديك مي

چه بـر عهـده من منعقد ارديد، يا در پناه خود، او را امان دادی؛ به عهد خويش وفادار باش و آنتو و دش

يك از واجبات الهي هماننـد وفـای دار باش و جان خود را سپر پيمان خود اردان. زيرا هيچارفتي امانت

در آن اتفـاق نظـر  به عهد نيست كه همه مردم جهان با تمام اختلافاتي كـه در افكـار و تمـايلات دارنـد،

جا كه مشركين زمان جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا داشته باشند. تا آن

كه آينده نااوار پيمان شكني را آزمودند؛ پس هراز پيمان شكن مباش و در عهـد خـود خيانـت مكـن و 

دارد. خداوند عهد و پيماني كـه ستاخي روا نميدشمن را فريب مده، زيرا كسي جز نادان بدكار، بر خدا ا

ايرد با رحمت خود مايه آسايش بنداان و پناهگاه امني برای پنـاه آورنـداان قـرار داده با نام او شكل مي

 (.559 -557: 35ه. نامه 5557، )ع()اميرمومنان علي« ن آن روی آورنداست تا همگان به حريم ام

كه بعضي از ياران آن حضرت به لشكريان دشـمن در يكي از روزهای جنگ صفين شنيد 

خواهم شما مردمي ناسزااو باشيد، ولـي شـما ااـر كردارهـای من نمي»دهند، فرمود: دشنام مي

تـر تر و برای معـذور بودنتـان كامـلديگر توصيف كنيد و به ياد بياوريد، صحيحآنان را به يك

های آنان را حفظ های ما و خوندا، خونخواهد بود. به جای ناسزا افتن، چنين بگوييد؛ خداون

 .(523: 829ه. 5557، )ع()اميرمومنان علي« ا برقرار بفرمافرما و در ميان ما و آنان صلح ر

داني كه خداوندا، تو مي»فرمايند: ، در حال نيايش مي555چنين، در خطبه آن حضرت هم

ردن چيزی از متاع محقر اری و به دست آوكوشش ما در موضع خلافت برای رقابت در سلطه

ها و حقايق دين تو را وارد شـويم و در شـهرهايي تـو دنيا نبود، بلكه برای آن بود كه به نشانه

اصلاح نماييم )صلح را برقرار كنيم( تا سـتمديداان از بنـداانت در امـن و آسـايش باشـند و 

 . (593: 555. ، خطبه ه5557، )ع()اميرمومنان علي« قوانين متروم تو بار ديگر به جريان بيفتد
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در خصوص چرايي تحقق آن نيـز ( و بيانات آن حضرت  5592آل ياسين، ) )ع(امام حسن صلح

درباره علت صلح با معاويه چنين  )ع(پايدار است. امام حسن ای بارز از نگاه اسلام به مساله صلحنمونه

رقرار سازم و با او مصالحه كنم، من چنان ديدم كه با معاويه به مسالمت رفتار كنم و آتش بس ب»فرمود:

و چنان ديدم كه جلوايری از خونريزی بهتر است و منظوری از اين كار جز خيرخواهي و بقای شـما 

نيز آمده  الله تعالي فرجه شريف()عجلدر احاديث مربوط به ظهور حضرت مهدی ( 395: 5ق.، ج5586)اربلي، «.ندارم

زمين پر از صـلح (682م.: 8225ه./5588)ابن ماجه، « لاناء من الماءتملا الارض من السلم كما يملاء ا»است: 

 شود. شود همانگونه كه ظرف از آب پر ميو سلم مي

آميز ميان مسلمانان با ، صلح و روابط مسالمت)ع(و ائمه معصومين )ص(منطق پيامبر در مجموع، در

بـه مخالفـان توحيـد و وحـدت و ديگر اديان و ملل از اهميت زيادی برخوردار بوده  و جهاد پاسخي 

هـای زوراـويي و به منظور ريشه كن كـردن كـانون -های اجتناب ناپذيربرحسب ضرورت–تلاشي 

سركوبي دشمنان صلح و عدالت و آزادی است. در اين  نگاه، مبنای انساني صـلح نيـز، اصـول حـق، 

-، توسعه و ساير ارزشعدالت و كرامت انساني است. در حقيقت، صلح هدفي متعالي كه مبنای امنيت

های انساني است. تحقق صلح هم در نگاه پيامبر و روايات، سه شرط دارد: رضايت و خشنودی حـق 

هـا و اقـوام تعالي؛ رعايت حلال و حرام الهي؛ درخواست دشمن يا طرف مقابل يعنـي جوامـع، ملـت

اشت و با صـلح و ديگر. شرط سوم بيانگر اين است كه اار دشمن قصد جنگ و كاربرد خشونت را د

ااه بر جامعـه ای جز جنگ نيست؛ اما اار خواست او، صلح بود آنسلم مخالف بود، در برابر او چاره

ای بنا به فرمان الهي احترام اذارد. چرا كـه ايـن امـر بـه نـوعي اسلامي روا است كه به چنين خواسته

 .(5575)جمشيدی، مراعات اصل كرامت انساني است 

 كانتي )اخلاقي( صلح در لیبرالیسم

های جنگ و صلح بوده ها و زمينهبسياری از متفكرين علوم اجتماعي در پي وارسي ريشه

ها، از سوی مكتب ليبراليسم اخلاقـي صـورت ارفـت. بـه اعتقـاد و هستند. يكي از اين تلاش

قـي هـای اخلارفتار اخلاقي نتيجه انتخاب -ترين نظريه پرداز ليبراليسم اخلاقيبرجسته -كانت 

ايـرد. وقتـي افـراد ها نيز به تبعيت از احساس وظيفه دروني صـورت مـياست و اين انتخاب
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مطابق وظيفه رفتار كنند، اخلاقي هستند. نيز بر اين بـاور بـود كـه يگانـه شـكل قابـل توجيـه 

خواه است؛ زيرا اين نوع دولت برقرار كننده صلح است و بيش از حكومت، حكومت جمهوری

 .(95 -93: 5572)ويليامز، جويانه ارايش دارند ها به رفتار صلحتديگر انواع دول

« 8صـلح پايـدار»برای نخستين بـار در مقالـه  1724)- (1804، فيلسوف نامدار آلماني 5امانوئل كانت

. از ديد وی، صلح بـه معنـای (55: 5529)حيدری، را مطرح و تأييد نمود  5، فرضيه صلح دموكراتيك(1795)

نها زماني برقرار خواهد شد كه جنگ به عنوان ابزار پيشبرد سياسـت كشـورها كـاملاً كنـار واقعي كلمه، ت

شود. او در ابتدای رساله صلح اذاشته شود. مفهوم صلح در نظريه كانت بر مبنای فقدان جنگ تعريف مي

كه بـا آن از ديدااه كانت، صلحي «. فقدان هراونه خصومتي»كند: پايدار، مفهوم صلح را چنين تعريف مي

های بعدی از ميان برداشته نشده باشد، اصلاً صـلح نيسـت و صـرفاً متاركـه های لازم برای درايریزمينه

 .(892 -895: 5525علمداری، )معينيتر از فقدان موقت خصومت است است؛ زيرا مفهوم صلح عميق

ی صيانت از صلح . برا5از نظر كانت، برقراری صلح پايدار شش پيش شرط دارد كه عبارتند از: 

طور ضمني دستاويزی برای جنگ در آينده باشد، معتبر نخواهـد واقعي هيچ پيمان صلحي كه در آن به

. هيچ كشوری نبايد از راه وراثت و مانند آن تحت مالكيت كشور ديگری درآمـده و اسـتقلال و 8بود 

تدريج كـاملاً ر پرچم بايد بههای ثابت و نيروی مسلح زي. ارتش5حاكميت هيچ دولتي نبايد نابود شود 

. مقروض شـدن 5باشند های نظامي ارايانه و تسليحاتي ممنوع ميديگر رقابتعبارتبرچيده شوند. به

آميز . هيچ كشوری حق دخالت خشونت3يك دولت به خاطر ثروتمند كردن دولت ديگر ممنوع است 

داماتي هماننـد شكسـتن پيمـان و . هنگام جنـگ، دسـت زدن بـه اقـ6در امور ساير كشورها را ندارد 

 .(72-96: 5522)كانت، سازد، ممنوع است تحريك اتباع كه صلح را دشوار و ناممكن مي

افزايـد. ايـن ها ميدر ادامه، كانت سه ركن بنيادين را در تحقق صلح پايدار بر اين شـرط

بايسـت ی مي. قانون اساسي شهروندی و نوع ساختار سياسي هر كشـور5»اند از: اركان عبارت

                                                       
5 . Immanuel Kant 

8 . Perpetual Peace 

5 . Democratic Peace 
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. حـق جهـان شـهری در 5هـای آزاد تأسـيس اـردد . فدراسـيوني از دولت8جمهوری باشـد 

 .(55: 5525)محمودی،« نوازی جهاني مطرح شودچارچوب ميهمان

نوع حكومتي است كه در آن قانون، محور زنداي « حكومت جمهوری»از ديدااه كانت، 

كنـد. ايجـاد حكومـت را تضـمين ميها است. اين نوع حكومـت صـلح پايـدار جهـاني انسان

حكم عقل عملي خود يك  جمهوری بر اساس يك قانون اساسي حاكي از اين است كه افراد به

اند. اين نظام تبلور اراده عمومي همگان بر اساس قـانون مـداری و قرارداد اجتماعي را پذيرفته

مدار در راه دسـتيابي قانون. وظيفه اين دولت (585: 5572محمدی، )ميرمدار است يك دولت قانون

 توان در حول دو محور تقسيم و مطالعه نمود:و حفظ صلح پايدار را مي

 اعلام و تضمين حقوق افراد برای ايجاد شرايط لازم جهت برقراری و حفظ صلح پايدار؛ (5

 .(2: 5529زاده،)بيگهای تهديدكننده صلح پايدار مبارزه با پديده (8

هـای مبتنـي بـر قـوانين بر آن بود كه صلح مستلزم وجود حكومت اونه كه اشاره شد، كانتهمان

. احترام به آزادی فردی 5كند: اساسي جمهوری خواهانه است كه به طور مشخص سه چيز را تضمين مي

. 5اذاری و تفكيك ميـان اقتـدار اجرايـي، تقنينـي و قضـايي و سـرانجام، . منشأ مشترم و واحد قانون8

دان. به نظر وی در چنين شرايطي با توجه به كنترل شهروندان بـر حكومـت و برابری سياسي همه شهرون

اين مسئله كه چون رضايت شهروندان برای مبـادرت بـه جنـگ لازم اسـت و آنـان بـا در نظـر اـرفتن 

 .(52-87: 5572)مشيرزاده، دهند، جنگ منتفي است های اين بازی پرمخاطره به آن تن در نميهزينه

هـای المللـي از دولترای دستيابي به صـلح پايـدار، تأسـيس نهـادی بيندومين شرط اساسي ب

كنـد جمهوری است. سلسله مراتبي كه كانت در بيان اركان ضروری برای تحقق صلح پايدار بيـان مي

كند. كانـت بـاقي حاكي از آن است كه وی صلح را ابتدا در خانه و سپس در فراسوی مرزها دنبال مي

داند؛ بنابراين راه چاره قانوني و تعارض منافع را منجر به جنگ مييط طبيعي، بيها در شراماندن دولت

داند. پيوستن بـه ايـن فدراسـيون، داوطلبانـه و آزاد را در ايجاد و پيوستن به يك فدراسيون جهاني مي

ديگر دخالت نورزند و از سوی ديگـر در سو در امور داخلي يكاست اما كشورهای عضو بايد از يك

. ايـن اتحـاد يـك قـرارداد (5523)محمودی، ديگر دفاع كنند ابر تجاوزهای فرامرزی از موجوديت يكبر
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صلح، يك دولت جهاني يا دولتي مركب از ملل نيست. او قائل به تجسـم تشـكيلاتي و نهـادی بـرای 

 معاهده صلح نيست، بلكه نوعي پيمان عدم تجاوز متقابل و نوعي نظام امنيت دست جمعي را مـدنظر

 .(52: 5572)مشيرزاده، دارد 

كنـد بلكـه آن ترتيب، كانت اساس قدرت مشروطه را به چارچوب ملي محدود نمياينبه

هـای ايری فدراسـيون دولتترتيب با شكلايندهد. بهرا به چارچوب فدراسيوني استرش مي

زير سـلطه  آيد و شكل يك جامعه مدنيالملل از حالت طبيعي بيرون ميآزاد، عرصه روابط بين

كننده حق نيست؛ بنـابراين كانـت جا ديگر پيروزی در جنگ تعيينكند. در اينقانون را پيدا مي

های مستقل را برای ايجاد يـك سـاختار عادلانـه و وجود يك رابطه قانوني مؤثر در ميان دولت

 .(895: 5572)معيني علمداری، دانست المللي ضروری ميآميز بينصلح

ان تحقق صلح پايـدار كانـت در كنـار دو ركـن حكومـت جمهـوری و ركن سوم در ارك

ای است كـه بـر اسـاس آن حـق بيگانگـان بـرای فدراسيون جهاني، وجود قانون جهان وطنانه

-جامعـه جهـان»شود. كانت با ارائـه مفهـوم مصونيت از رفتار خصمانه به رسميت شناخته مي

« شهروندان جهـان»عنوان طق اونااون به، در انديشه ترسيم هويت مردم كشورها و منا«5شهری

نوردند تا به همگنان خويش بياميزند و در ها را درميها و اقيانوساست. شهروندان جهان، قاره

-ديگر دست ياری و همكاری دهند. مفهوم جامعه جهانونقل به يككار توليد، تجارت و حمل

رتباطـات و دهكـده جهـاني در شهری كانت با سپری شدن بيش از دو قرن، در عصر انقلاب ا

 .(55: 5525)محمودی، آموزه جامعه مدني جهاني معنايي عيني و ملموس يافته است 

كانت به هنگام اشاره به اين ركن سوم از انديشه صلح پايدار خودش، به صراحت ايـن نكتـه را 

تانه نيست، بلكه شود كه قصدش از اشاره به بعد جهانشهری تنها دستيابي به اهداف بشردوسيادآور مي

شهری آن نيز مطرح است؛ بنابراين بيگانـه نيـز دارای حـق خواهد نشان دهد كه حق در بعد جهانمي

ديگر، عبارتاست و بايد از اين حق برخوردار باشد كه مورد خصـومت يـا دشـمني قـرار نگيـرد. بـه

 ,Kantوی حفظ شود )كند كه مورد احترام قرار بگيرد و شأن عضويت فرد در جامعه جهاني حكم مي

                                                       
5 .  cosmopolitan society 
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(. به اين ترتيب، در نظريه كانت مفهوم حق از يك مكان جغرافيايي خاص )جامعه مـدني( 106 :1991

يابد. استقرار اين حق به معنای تكوين جامعه مدني جهاني شود و تا سطح جهاني استرش ميآغاز مي

ن يك شهروند جهاني صـاحب شود و فرد به عنوااست. در اين حالت، از مفهوم حق، مكان زدايي مي

ترين شـكل آن مطـرح عنوان يك غالـب در وسـيعی انسان به شود و ايدهحق به رسميت شناخته مي

 .(893-895: 5525)معيني علمداری، اردد مي

انـد، ايـن سال اذشته با هم نجنگيده 822های ليبرال دموكراتيك طي با توجه به اينكه حكومت

ها بـا شده است؛ اما بايد توجه داشت كـه دموكراسـيجنگند تقويت هم نميها با انگاره كه دموكراسي

ها لزوماً توان افت كه دموكراسياند. پس نميديگران به كراّت جنگيده و حتي خود آغازار جنگ بوده

شكل دهند. فـرض نظريـه صـلح « منطقه صلح»توانند در ميان خودشان به يك اند، بلكه ميطلبصلح

ها تواند استرش يابد. معمولاً در اين مورد كه چـرا دموكراسـياست كه اين منطقه مي دموكراتيك اين

كند فرهنگ سياسـي . تبيين هنجاری يا فرهنگي كه تأكيد مي5شود: جنگند دو تبيين ارائه ميبا هم نمي

جي ها به روابـط خـارزني، مذاكره و سازش در سياست داخلي را دموكراسيدموكراتيك مبتني بر چانه

)مشـيرزاده، دهنـد ها هنجارهای سياسي مشابهي دارنـد، بسـط ميخود، خصوصاً با كشورهايي كه با آن

ها معتقدند كه ساير كشورهای ليبرال و دموكراتيك نيز بر اسـاس ايـن هنجارهـا . دموكراسي(87: 5572

ي دموكراتيـك هـای سياسـورزد. نظام. استدلال دوم بر محدوديت نهادی تأكيـد مـي8شوند. اداره مي

هـای ها بين قوه مجريه و قوه مقننه، بين نظـام سياسـي، اروهها و تفكيكای از كنترلوسيله مجموعهبه

ايری، اسـتفاده آسـان از شود؛ بنابراين پيچيداي فرايند تصـميمرينفع، افكار عمومي و غيره تعريف مي

سازد، مگر مـواقعي كـه ت ميايرنداان مشكل و سخزور و قدرت نظامي را توسط رهبران و تصميم

هـا رهبـران سـاير هزينه مطمئن باشـند. آنها از حمايت و رضايت داخلي كافي برای يك جنگ كمآن

داننـد و لـذا از هايي ميها را نيز مانند خود مواجه با يـك چنـين قيدوبنـدها و محـدوديتدموكراسي

 .(76: 5528)دهقاني فيروزآبادی، ورزند كارايری خشونت اجتناب ميبه

اـن در از جمله نظريه اـرت آزاد توأم پردازان جديد ليبرال كه استدلال صلح دموكراتيك را در كنار تج

اـريخ»توان به مايكل ماندلبوم اشاره كرد. او محور كار خود را يـك ايرند مينظر مي قـرار « نظريـه ليبـرال ت
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عنوان صلح به»اند از: پايه ليبراليسم عبارت كنند. سهديگر را تقويت ميدهد كه در آن سه عنصر ليبرال يكمي

اـ و دهي حيات سياسي در درون آنعنوان راه بهينه سازمانبنيان مرجح روابط ميان كشورها، دموكراسي به ه

ها تمايل به سياست خارجي بر اساس نظر ماندلبوم، دموكراسي«. عنوان وسيله اصلي توليد ثروتبازار آزاد به

 .(55: 5572)مشيرزاده، بازار آزاد نيز در طول زمان مشوق دموكراسي و صلح است آميز دارند. صلح

هـای ميلادی، ايـن رأی كـانتي كـه جمهـوری 5722به طور خلاصه بايد افت، از اواسط دهه 

جنگنـد مـورد توجـه  هـواداران نـوليبرال كـانتي قـرار ارفـت و نظريـه صـلح خواه با هم نميآزادی

كنـد كـه های كانت به بار آوردند. نظريه صـلح دموكراتيـك، ادعـا مـينديشهدموكراتيك را بر اساس ا

تـرين عوامـل تعيـين كننـده صـلح عوامل داخلي و نه محاسبات عقلايي راجع به قدرت نظامي، مهـم

هـای دموكراتيـك ميـل قـوی بـه كنند كه دولـتپردازان نوليبرال نيز، چنين استدلال ميهستند. نظريه 

الملـل، بـه ايجـاد ها در عرصه نظام بينكه حضور ليبرال دموكراسيد. به ويوه اينحمايت از صلح دارن

تـر از هـا كـمنظم و ثبات كمك خواهد كرد. هر چند كه فرض اين نظريه اين نيست كـه دموكراسـي

زنند، بلكه بر اين باور است كـه كشـورهای دموكراتيـك عليـه كشورهای اقتدارارا دست به جنگ مي

های سياسي اقتدارارا، جنگ طلـب بـوده و چنين، نظامشوند. همديگر وارد جنگ نميهای دموكراسي

 .(79: 5528)فيروزآبادی، ها كرد های دموكراتيك را جايگزين آنبرای تحقق صلح، بايد نظام

-اونه كه اشاره شد مفهوم صلح، بر مبنای فقدان و نبود جنگ تعريف مـيدر اين  نگرش، همان

فقـدان هراونـه »كنـد: دای رساله صلح پايدار، مفهوم صـلح را چنـين تعريـف مـيشود. كانت در ابت

های بعدی از ميـان برداشـته های لازم برای درايریاز ديدااه كانت، صلحي كه با آن زمينه«. خصومتي

نشده باشد، اصلاً صلح نيست و صرفاً متاركه است. درخصوص مبنای صلح، ايـن نظريـه بـر برابـری 

شود و فرد شهری تأكيد دارد. در واقع از مفهوم حق، مكان زدايي ميو مفهوم هويت جهانافراد انساني 

عنـوان يـك ی انسان بـه شود و ايدهبه عنوان يك شهروند جهاني صاحب حق به رسميت شناخته مي

اردد. در خصوص چگونگي تحقق صلح نيز، كانت سه ركـن ترين شكل آن مطرح ميغالب در وسيع

. قانون اساسي شهروندی و نوع ساختار سياسـي هـر 5»كند: ر تحقق صلح پايدار عنوان ميبنيادين را د
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. حق جهان شهری 5های آزاد تأسيس اردد . فدراسيوني از دولت8بايست جمهوری باشد كشوری مي

 «.نوازی جهاني مطرح شوددر چارچوب ميهمان

 مقايسه مفهوم صلح در اسلام و لیبرالیسم كانتي

بيني اسلام و ليبراليسم اخلاقي كـه ريشـه قوله صلح و جايگاه والای آن در دو جهانبا بررسي م

توان اشتراكات و افتراقاتي را در اين دو ديدااه در مـورد در آراء و مباني فكری امانوئل كانت دارد، مي

 صلح و همزيستي مسالمت آميز مشاهده كرد كه در ريل به اين موارد اشاره خواهد شد. 

 اتاشتراك

بيني اسلامي و ليبراليستي، صـلح در اين خصوص، در هر دو جهان برداشت کلي از مفهوم صلح؛

جويي، تقويت و تحكيم پيوندها و از ميان بردن عوامل و اسباب تفرقه به معنای فقدان جنگ و نزاع، آشتي

 جويانه است. آميز و صلحو نفاق در راستای برقراری روابط مسالمت

بينـي، اصـل انسـان ارايـي يعنـي مبنای اوليه  صلح  درهر دو جهانح؛ مبنا و اساس صل

هـا و توجه به  انسان و نقش و كاركرد او درهستي و خردمندی او و سپس اصل برابری انسـان

چنـين تاكيـد بـر آميز اسـت. هـمتاكيد بر حق همه افراد در برخورداری از زنداي آرام و صلح

 اني از قبيل امنيت، توسعه، عدالت و غيره است. های انسكرامت انساني و تحقق ارزش

هـا نيـز از مبـاني های فراملي توسط آنالمللي و تحديد مسئوليتاصل احترام به قراردادهای بين

اار مشركين با شما پيمان بسـتند و »سوره توبه آمده است:  5بيني هست. در آيه صلح در هر دو جهان

؛ نه كوتاه آمدند و نه پيمان شكني كردند، شما نيز تا آن مدتي كه نقص و نقضي در اين پيمان راه ندادند

 چه نقض عهـد كردنـد و پيمـانها مشرم هستند. اما چنانپيمان بستيد، حق تعرض نداريد؛ ارچه آن

شكني كردند، شما نيز مجاز هستيد كه آن پيمان را بر هم بزنيد و عمل نكنيد. پس مادامي كـه بـه مـرز 

نظريه صلح دموكراتيـك نيـز، تحقـق «. ها است و عهد با ايشان ارامي استثاق با آناستكبار نرسد، مي

هـا و تعهـد و پايبنـدی بـه معاهـدات، های دموكراتيك را منوط بـه همكـاریصلح در ميان حكومت

 داند.ها ميقراردادها و اصول مشترم مابين اين حكومت
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دااه مـذكور در مـورد صـلح از آن چيزی كـه در دو ديـ کارهاي تحقق صلح؛چگونگي و راه

كند، اصل بودن صـلح برجستگي خاصي برخوردار است و نقطه اشترام هر دو ديدااه را منعكس مي

های جنگ است كه عمدتاً از و استثناء بودن حالت جنگ است. از نظر اسلام مكانيزم صلح، قطع ريشه

ها فطرتاً از جنگ نفرت دارنـد و انايرد. انسطريق ايجاد رابطه منطقي ميان غرايز و فطرت صورت مي

ها، ااه اين خواست عميق فطری جويي آنطلبي و قدرتمندند، اما غريزه برتریبه صلح و ثبات علاقه

. در همـين (26-29، 5525)برزنـوني، كشـاند را زير پا نهاده و روابط اجتماعي را به تعارض و جـدال مي

عنوان ابزار ي كلمه تنها زماني برقرار خواهد شد كه جنگ بهراستا، از ديدااه كانت، صلح به معنای واقع

 پيشبرد سياست كشورها كاملاً كنار اذاشته شود.

يـن المللـي بايـد از در حقيقت، هر دو ديدااه اسلام و صلح دموكراتيك در نظر دارند كـه عرصـه ب

تـرم يابـد؛ المللي خارج شده و در نتيجـه هـايری نوعي جامعه بينحالت آنارشي به نفع شكل ويتي مش

هويتي كه مؤيد اين معنا باشد كه سرنوشت آينده جامعه جهاني به نوع رفتار همگي بـازيگران آن مـرتبط 

المللـي را پديـد ارايي منفي را تعديل نموده و نوعي حساسيت بينتفاوتي يا ملياست. چنين نگرشي بي

يـنين شكلسازد. اديگر متعهد ميآورد كه بازيگران را نسبت به يكمي المللـي بـر اسـاس ايری جامعه ب

هـای جمهـوری كـه هويت و سرنوشت مشترم، در ايده صلح دموكراتيك در قالب فدراسيون حكومت

كند و در اسلام در قالب يك حكومت واحد اسلامي كه هنجارها هنجارهای مشتركي دارند، نمود پيدا مي

 شود. كند منعكس ميها را دنبال ميهمه انسان و اصولي نظير عدالت و برابری و رفع ظلم و ستم برای

 افتراقات

تنهـا مفهـوم همكـاری و يه صلح ليبراليسـتي كـانتي صـلح بـه در نظر چيستي و ماهيت صلح؛

های دموكراتيك جهت نيل به منـافع مشـترم و متقابـل مـادی و دوری از وابستگي متقابل ميان دولت

انديشه و نگرش اسلامي صلح معنايي بس استرده تر جنگ با هر وسيله ممكن است. در حالي كه در 

و فرااير تر دارد و امنيت و سلامتي و آرامش كامل و همه جانبه  در تمام  ابعاد فـردی و اجتمـاعي را 

شامل مي شود. به  بياني، مفهومي كه ايده صلح دموكراتيك در نظر دارد، به معني عدم جنگ يا همـان 

هـا و زيربناهـای های دموكراتيـك جريـان دارد و ريشـهبط ميان دولتصلح منفي بوده كه تنها در روا
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. در حـالي كـه اسـلام تحقـق صـلح مثبـت و (552: 5572)ميرمحمـدی، ايرد تحقق صلح را در نظر نمي

فراايری را در نظر دارد كه با مفهوم عدالت و حقوق انسـاني و كرامـت عمـومي انسـان و امنيـت  و 

 همه جوامع اسلامي و غير اسلامي رابطه مبنايي دارد.  سلامت همه جانبه  او در بين

حقـوق جهت ايری تحقق صلح متوجه رعايت در نگرش كانتي هدف و   جهت گيري صلح؛

شهروندان و جوامع  يا دولت  هاست در حالي كه در نگرش اسلامي، تحقق صلح در جهـت اهـداف 

و رسيدن نوع  انسـان بـه  سـعادت و  الهي، رضايت خداوند، برقراری عدالت، رفع ظلم و ستم، كمال

تامين منافع مشترم انساني است. لذا صلحي كه رضای خداوند در آن نباشد و عدالت برقرار نشود، و 

در جهت كمال و سعادت  انسان  ها نباشد، مورد پذيرش اسلام نيست. در همين رابطه پيـامبر اسـلام 

صـلح ميـان مـردم «. حا احل حراماٌ او حرم حلالاٌالصلح جايز بين المسلمين الا صل»فرمايند: )ص( مي

. ايـن تأكيـد نشـان (5855الفصـاحه: ح )نهججايز است مگر زماني كه حلالي حرام يا حرامي حلال اردد 

دهد كه صلح و همزيستي مسالمت  آميز بايد بر مبنای رعايت معيارهای ارزشي و الهي انجام شـود مي

ه يا بر خلاف موازين اخلاقي و شرعي باشد را پذيرفت؛ در حالي توان هر صلحي را كه ناعادلانو نمي

شـود و نـه صـلح همـراه بـا های الهي و ديني مـيكه در نظريه صلح دموكراتيك نه توجهي به ارزش

 ايرد.عدالت و مبتني بر عدالت مورد توجه قرار مي

-ا مـياراهـچنين، در روابط خارجي اسلام، نه جنگ اصل است )آن اونـه كـه واقـعهم

های هواخـواه ايـده صـلح اراها و ليبرالانديشند( و نه صلح هميشگي است آن اونه كه آرمان

دموكراتيك باور دارند؛ بلكه از نظر اسلام، پديده های جنگ و صلح واقعيت عيني تـاريخ بشـر 

اش در مورد دعـوت همگـان دهد؛ اما در نهايت، اسلام با توجه به رسالت جهانيرا تشكيل مي

اش بـا آميز را دنبال كرده و در روابـط خـارجيعادت و كمال همواره ايجاد رابطه مسالمتبه س

 (.79: 5525)سجادی، دهد آميز قرار ميجوامع بيگانه، اصل را بر صلح و همزيستي مسالمت

بيني اسلام و مكتب ليبراليسم اخلاقـي های اساسي دو جهانيكي از تفاوتمبنا و اساس صلح؛ 

ي صلح، نگرش الهي به صلح در اسلام در برابر نگرش مادی به صـلح در ليبراليسـم در خصوص مبان

كه اونااوني عقايد مختلـف را در بعـد بيرونـي از است. بنياد فكری توحيدی در اسلام، علاوه بر اين
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دارد، از درون نيز، محور اصلي هماهنگي قوانين تشريعي است؛ چرا كه همه قوانين اسلامي ميان بر مي

-ها يافت نميای در ميان آناونه تعارض و يا ناهمگونياند. در نتيجه هيچمحور توحيد تشريع شده بر

ها بر پايه تعـاليم پذيری آنها و از جمله اطاعتای روابط انسانچه در جامعهشود. به همين دليل، چنان

د آمـد. در واقـع، تنهـا ها و ستيزها اساساً پيش نخواهبخش الهي تنظيم اردد، بسياری از جنگوحدت

 .(537: 5527مقدس، )فقيهيتفكر توحيدمدار است كه ظرفيت رساندن جامعه به صلح را داراست 

ای شناسي قرآن، انسان نوع برازيـدهچنين در خصوص مبنای كرامت انساني، بر اساس انسانهم

ل ق د ك رَّمن ا ب ن ي و »به عنوان  (55)بقـره، و تعليم اسمای الهي  (98)سوره ص، « روح خدايي»است كه در سايه 

مفتخر شده است. در حالي كه در ساير مكاتب از جمله ليبراليسم، با وجـود تأكيـد بـر  (92)اسراء، « آد م 

 يابـد و آنارزش انسان، اما اين كرامت انساني تنها در قلمرو دنيا و سود دنيوی و ماده ارايي معنـا مـي

درم شده، منفعت دنيوی آن احسـاس شـود. بعـلاوه، از ديـدااه  هم كرامتي است كه با حواس آدمي

اـردد و ظلـم و انديشه اسلامي، صلح پايدار تنها بر محوريت قسـط و عـدالت اجتمـاعي اسـتوار مي

شود، اسلام برای رسيدن بـه صـلح عادلانـه، ترين عامل تهديدكننده عدالت محسوب مينابرابری، مهم

بنابراين، صلح و رابطه مسالمت آميز، محور شـريعت اسـلامي اسـت؛  كند؛مبارزه با ظلم را تجويز مي

توان دعوت ديني را انجام داد و از جدال سالم و حكمت و برهان بهـره ارفـت. از زيرا در پرتو آن مي

يابد و لازمه تثبيت عدالت، ظلم زدايي است كه آن خـود نيـز طرفي، صلح در پرتو عدالت استقرار مي

ي است. از همين رو، از ديدااه اسلام روابط اجتماعي صلح محور است، اما به اين مستلزم جهاد اسلام

 .(85: 5527)ابراهيمي و ديگران، نكته نيز توجه دارد كه دعوت به صلح صادقانه، دعوت به عدالت است 

در اسلام، همه  انسان ها، اروهها و همـه جوامـع و دولـت  هـا و كـل  موضوع صلح ؛

)بقـره: « ادخلوا في السـلم  كافـه»ستند يعني صلح  برای همگان  است بشريت موضوع  صلح ه

ها و در بدو تولد، دارای ماهيت و ها پيش از رسو  ملكات مختلف در جان آنزيرا: انسان (822

ها و جوامع بـا ها و در همه مكانهايي دارند كه در همه دورانهويتي مشترم هستند و ارايش

طلبـي، خيرخـواهي، خـواهي، صـلحخداجويي، خداپرستي، عدالت هاست.ها و در درون آنآن

هـا های مشترم فطری همه انسانخواهي و فضيلت طلبي بخشي از ارايشجويي، زيباييكمال
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چون دئولت  ها نيز اعتبـاری  و ابـزار و  . مجامع  انساني(562 -566: 5527مقدس، )فقيهيباشد مي

كمال هستند. لذا همه موضوع صلح  قرار مي ايرند. از  مدافع حقوق انسان  ها و رساندن او به

 اين  حيث صلح  امری است متوجه نوع انسان و در جهت رساندن او به كمال و سعادت. 

سـالار اما در مكتب ليبراليسم و به ويوه نظريه صلح دموكراتيك، تاكيد بر دولت  ها، جوامع مردم

توانند به ترتيبات صلح و امنيت ها هستند كه ميراسيو در حقيقت تنها دولت های دموكراتيك و دموك

جمعي شكل دهند. بنابراين به نوعي تمايز ميان جوامع ليبرال و غير ليبرال و انسـان غربـي و غيـر دسته

چنين به دليل تأكيد بر لزوم وجـود سـاختارهای دموكراتيـك و بـه ويـوه غربي نيز قائل مي شوند. هم

توان افت اين صلح لزومـاً مبتنـي بـر اخلاقـي شـدن تحقق صلح، مي خواه برایهای جمهوریدولت

آورد(، بلكه ترتيبـاتي اسـت كـه بـه اشخاص نيست )هر چند كه در بلند مدت شرايط آن را فراهم مي

 .(55 -52: 5572)مشيرزاده، انجامد رغم وجود افراد شرور يا بد سرشت به صلح مي

تر به مقوله صلح ايجابي به معني استقرار ك كمدر نظريه صلح دموكراتيچگونگي تحقق صلح؛ 

هاست توجه شـده اسـت. در ايـن ديـدااه، ساز اخلاق و تربيت انسانصلح مبتني بر عدالت كه زمينه

مناسبتي ميان عدالت و صلح جهاني برقرار نشـده اسـت و ايـن دو مقولـه متمـايز از يكـديگر فـرض 

مي، صلح  با ايمان و باور حقيقي و پايبندی به  قواعد ديـن  بيني اسلااند؛ اما از منظر اسلام و جهانشده

انـد، كـه صـلح را تنيدهخدا و راه  او تحقق مي يابد. لذا ايمان، اخلاق، عدالت و صلح چنـان در هـم 

ها و توان همان برقراری ايمان و عدالت معنا كرد. لذا صلح زماني تحقق مي يابد كه حقـوق انسـانمي

نيازهای اساسي و حياتي ايشان در سايه  امنيت وعدالت تأمين اردد؛ زيـرا در ايـن مظلومان و در واقع 

ها محقـق خواهـد شـد. در ايـن نگـرش صورت نتيجه استقرار صلح، يعني آسايش و تربيـت انسـان

هـا، نظـر از خودكـامگي حاكمـان و حكومتها، صرف ها و كاستيتوحيدی، علت بسياری از ضعف

كـه در شـده اسـت. درحاليصلح يعني برقراری عدالت در جهـان خوانـده  توجهي به ريشه واقعيبي

های مـادی ها و ساختارهای جمهوری و دموكراتيك و ارزشنظريه صلح دموكراتيك، وجود حكومت

 .(552: 5572)ميرمحمدی،شرط اساسي تحقق صلح است 
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های ضعف انگيزه در حالي كه ايده صلح دموكراتيك كانتي بر منشأ جنگ و رابطه  آن با صلح؛

نمايند، لذا ضرورت  همكـاری و درم  منـافع  همكاری و نبود منافع مشترم در بروز ناامني تأكيد مي

مشترم را اساس ايجاد صلح  پايدار مي داند، مكتب اسلام به حس خود خواهي و برتری طلبـي  بـه 

شـود. بـر ايـن  مبنـا لي ميالملعنوان  اساس فقدان صلح  توجه دارد كه باعث بر هم خوردن نظم بين

فقدان اخلاق متعالي انساني و سلطه برتری طلبي و خود برتر بيني و متفاوت ديدن  ديگرا ن بـا خـود 

است كه منشأ و ريشه  اساسي فقدان  صلح و بروز جنگ در جامعه قلمداد مي شـود.  لـذا اسـلام بـه 

-الملل مـيبه تبع آن در روابط بينطور كلي مخالف با اصل برتری طلبي در صحنه روابط اجتماعي و 

شود، اسـلام بـه الملل ميجايي كه برتری طلبي منجر به ايجاد و استقرار ظلم در نظام بينباشد و از آن

ای سامان دهي شود تا در آن امكـان الملل بايد به اونهباشد كه روابط بيندنبال اين موضوع بنيادی مي

المللي است به حداقل ممكن ي از بين رفتن صلح و ثبات بينتعريف و كاربرد ظلم كه خود عامل اصل

 .(525 -529: 5527)افتخاری، برسد 

 گیري نتیجه

تـي و مفهـوم، مبنـا و چگـونگي  در اين پووهش سعي كرديم به مقايسه مقوله صلح از لحـاظ چيس

ه  لحـاظ نظـری تحقق در دو مكتب اسلام و ليبراليسم كانتي بپردازيم؛ تا مشخص شود كداميك توانايي ب

توانايي ايجاد صلح پايدار را در جهان و در عرصه  روابط بين  المللي دارد. با دقت در مفروضات و مباني 

بيني، آشكار شد كه اساس حركت انسان در جهان بيني اسلامي بر مبنـای رضـايت صلح در اين دو جهان

ه صلح نيز از اين قاعده مستثني نيسـت. بـر ی الهي بنيان نهاده شده و بي ترديد مقولخداوند و تحقق اراده

دارد در فقـدان اونه كه نظريه صلح دموكراتيك بيـان مـياين اساس اسلام صلح را نه مفهومي سلبي و آن

پندارد كه علاوه  بر نبود جنگ متوجه  وجود امنيتي فرااير است جنگ؛ بلكه مفهوم و وضعيتي ايجابي مي

آورد. بـر اسـاس ايـن نگـاه ها را فراهم مـيساز تربيت و تعالي انسانزمينه كه توام با عدالت بوده و نهايتاً

های كم و بيش همسان هستي شناسانه صلح در اسلام چيزی فراتر از روابط عاری از تنش ميان جمهوری

كه عضو فدراسيوني بين المللي هستند، تلقي شده و در آن بر نقش فرد، خانواده، جامعه و نهايتـاً اجتمـاع 

بـت  بـه تر جهاني در تحقق صلح تأكيد ميرگبز شود. اين نگاه ايجابي و در عين  حـال انسـان محورنس
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صلح همان چيزی است كه از نگاه نظريه پردازان صلح دموكراتيك پنهان مانده و در عوض تمـام ابـزار و 

 ها سپرده شده است.ادوات تحقق آن به فدراسيوني از جمهوری

ای بـرای وان ديني ناظر بر ابعاد وجودی، فردی و اجتمـاعي جايگـاه ويـوهعناز آن اذشته اسلام به

ترديد صلح و جنگ بـه عنـوان دو مفهـوم ها و جوامع قائل است و بيمناسبات انساني در قالب حكومت

رسد صلح دموكراتيك با برداشت سلبي خود از مفهـوم اند. به نظر مياصلي در اين زمينه مورد توجه بوده

های نقض صلح و ايجاد معضل ناامني نظيـر نـابرابری و بـي عنای فقدان جنگ( از يكسو زمينهصلح )به م

طور كلـي در عدالتي و... را ناديده ارفته و از سوی ديگر هر اونه جنگي را نفي كرده است. نفي جنگ به

يـح و های بنيادی اين نظريه انجاميده و موجب شده تا صلح دموكراتيـك تـوان تعمل به نقض ازاره وض

يـن تشريح چرايي مشاركت حكومت های اروپايي در دو جنگ جهاني عليه يكديگر را نداشته باشد. در ع

های خويش به  حال اسلام با فرض قرار دادن مقولاتي همچون دفاع مشروع و جهاد در بطن و متن آموزه

 .داندضرورت در مواردی حتي جنگ را زمينه ساز تحقق صلح عادلانه و پايدار مي

در نهايت، اسلام  با ايجابي دانستن، اخلاقي و عادلانه  ديدن و فرااير تصور كرد ن صلح 

و تمركز بر انسان و نوع بشر و نيازهای فطری و ويواي های طبيعي او از يك سـو و از سـوی 

ديگر با ربط تحقق صلح  به توحيد و رضای حق تعالي و متعالي سـاختن و ارزشـي كـردن آن 

يت  مقتضيات و شرايط زماني و مكاني به لحاظ نظری توانايي تحقق صلح پايدار همراه  با رعا

و جهاني را داراست.  بنابراين، افتني است اسلام به دليل داشـتن نگـاه توحيـدی و توجـه بـه 

تـری های انساني و يكسان انگاشتن هويت ابتدايي افـراد، دارای مبنـای عميـقكرامت و ارزش

سبت به ليبراليسم و ايده صلح دموكراتيك، كه در حقيقت بر ارضـای برای تحقق صلح پايدار ن

  های مادی انساني افراد تاكيد دارد، مي باشد.   تمايلات و خواهش
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